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خارج فقه القضا (1401-1400)
جلسه 68 

صفحات 429 و 430 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه شصت و هشتم سال چهارم درس خارج فقه القضا 1 اسفند ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
ادامه بحث از قاعده درأ؛ از ابهامات اطراف این قاعده، جریان قاعده در مورد قصاص است؛ در مساله سه رفتار وجود دارد،

این که نظر نمگوییم به خاطر این است که توقف، اعلام نظر نیست گرچه برخ توقفها از نظر دادنِ غیرِ فن، ارزشمندتر
است.

اول: جریان قاعده در قصاص؛شیخ طوس، ابن براج و شهید ثان  دوم: عدم جریان قاعده در قصاص  سوم: توقف
شود؟ اگر قصاص منفقصاص م کند؛ در چنین حالتم بررس ُقتلت و إ بیان توقف: صاحب جواهر در مساله اُقتُلن

است دیه ثابت مشود؟ آیا شخص ضارب گنهکار هست حال قصاص و دیه ثابت مشود یا نه؟
موج اول: صاحب جواهر ابتدا به عموم ادله قصاص تمس مکنند و قتل را عمد و شرائط قصاص را نیز موجود مدانند.

موج دوم: ایشان قائل به عدم جریان ادله قصاص در ما نحن و فیه مشوند و ادلهی دیه را نیز جاری نمدانند دلیل ایشان اصل
برائت از قصاص و دیه است مر اینکه ثابت شود.

موج سوم: در همه این کلمات شبهه وجود دارد؛ و شاید بخواهند ایشان به موج اول قصاص برگردند ول در آخر مگویند: اگر
بحث دفاع باشد دیر بحث قصاص و دیه نیست (البته از بحث خارج است)

ادلهی رفتار اول؛ ی: ادله حدود شامل قصاص هم است به علاوه در گذشته فرق بین این امور نبوده است. ادرء الحدود
بالشبهات یعن قصاص و حدود هر دو، مضافا این که اطلاق واژهی حدّ بر قصاص در برخ روایات نیز وجود دارد.

دو: اولویت، برای صد ضربه شلاق اگر شبهه باشد حم جاری نمشود حال برای قصاص و قتل نفس با وجود شبهه جاری
شود؟!

سه: ارتاز عقلا، فقط پشتوانه قاعده درأ روایت که نیست بله اگر واقعا شبهه باشد چونه ما متوانیم حم را جاری کنیم؟ آن
کلام نب مرم که گذشت چقدر زیبا هست؛ خطای در عفو بهتر است از خطای در عقوبت و جزا و بدانیم این فرمایش پیامبر

نازنین ارتاز است نه تعبد.
چهار: ادفعوا القتل عن المسلمین من استطعتم.

پنج: اسم آن را مذاق شارع یا هر چه مخواهید بذارید، شارع همیشه ارفاق در حق متهم دارد.
ادله رفتار دوم؛ ی: واژه حد مشترک – مشترک لفظ‐ بین حد اصطلاح و قصاص است قهرا باید بر قدر متیقن حمل شود

و آن نیست مر حدّ اصطلاح. منظور مورد خارج نیست بله یبار استعمال مشود و حد اصطلاح منظور است و در
دفعهی بعد مشترک بین حد و قصاص استعمال مشود.

دو: نب مرم و ائمه علیهم السلام قاعده درأ را جاری در قصاص نمدانند؛ قرار دادن لوث و قسامه برای قصاص و اگر اثبات
قتل سخت بشود مانند زنا دیر امنیت جان در اجتماع کم مشود و این با قاعده درأ در تناف است چون قاعده درأ ضیق

نمودن اثبات قصاص را در بر دارد.
سه: در فقه موارد شبهه را فتوی به قصاص دادهاند؛ قاتل مدع است که هنام قتل جنون داشته است ول دیران مگویند

زمان قتل سالم بوده است پس قتل معلوم التاریخ و جنون مشوک التاریخ است در این موارد معلوم مقدم مشود.
چهار: قاعده درأ امتنان است و مختص حدود است اما امتنان در قصاص معنا ندارد چون اگر جاری شود امتنان در حق
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جان است فقط نه مجن علیه.


